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 گروه سیاســت: رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه 
هیئــت دولت با بیان اینکه کشــور ما شــرایط خاصی 
دارد، گفت: «به لحاظ حساسیت های فرهنگی و دینی 
و همچنین حفاظت از جان مردم، و تحریم ها، شــرایط 

ما با سایر کشورها متفاوت است...

گروه سیاســت: معاون اول رئیس جمهوری در مراسم 
افتتاح ۳۸۳ طرح تعاونی در سراســر کشور، گفت: «ما 
آرمان های متعددی برای اقتصاد و نظام خود داشتیم 
و داریم و فکر می کنم با همه مشکلات و سختی ها که 

بر مردم و کشور وارد می شود...

 کسانی که سابقه انقلابی دارند  
 حرف های سیاه  بر زبان می آورند
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به گزارش روزنامه کانادایی

 پیشنهادی برای 
برنامه هفتم توسعه

معمولا برنامه های میان مدت 
اداره کشــور در قالب برنامه های 
توســعه نمود پیــدا می کند که با 
هماهنگی دســتگاه های ذی ربط 
تهیــه، تدویــن و قانــون و ابلاغ 

می شود. تاکنون شش برنامه توسعه با رویکردهای 
مختلف در کشــور تدوین، قانون و بــرای اجرا ابلاغ 
شــده اســت. معمولا محتوای برنامه های توسعه 
بیشتر متأثر از دیدگاه های رؤسای دولت ها و مقامات 
اجرائی در زمان تصدی پست است که با چکش کاری 
در دیگر مراکز مرتبط به قانون تبدیل می شوند. نقش 
مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان برنامه سوم 
توســعه در تدویــن برنامه ها با ابلاغ سیاســت های 
کلــی برنامه ها (جای بحــث دارد) در ابتدای تدوین 
برنامه ها پررنگ تر شده است و می تواند نقش بسزایی 
در کنار دولت و مجلس در زمینه و مایه اصلی تدوین 
و تقنین برنامه ها داشــته باشــد. برنامه های توسعه 
ایران همواره اهداف متعددی را به عنوان هدف خود 
مطرح کردند و تمرکــز بر یک تم و مایه اصلی هنوز 
در ایران رواج پیدا نکرده اســت. در برخی کشــورها 
معمــولا برای اتفاق نظر روی محورهای اصلی متن 
موجز و مختصری تحت عنوان مانیفســت به عنوان 
دست مایه اداره میان مدت کشور تهیه می شود و برای 
محافل دانشــگاهی و تحقیقاتی بــه منظور تفاهم، 
مشــارکت و نقد ارســال می شــود و پس از بررسی 
نظرات و دیدگاه های جامعــه علمی و اجرائی   روی 
موارد بعدی تمرکز می شــود و با تفاهم و مشارکت 
حداکثــری اهــداف و سیاســت ها تدویــن و تقنین 
می شوند. در ایران معمولا ســازمان برنامه وبودجه 
نقــش دبیرخانه ای تدوین برنامه ها را برعهده دارد و 
البته از نفوذ و نقش خود هم در ساختار، سیاست ها 
و راهبردهــای برنامه هــا هــم اســتفاده می کند و 
برنامه ها معمولا از بالا به پایین بدون مشارکت جدی 
روی زمینه های اصلی تدوین می شود. همین نقش را 
مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان برنامه سوم 
توسعه به بعد و از بالا به پایین در سیاست های کلی 
ایفا می کند. معمولا با این سبک و سیاق برنامه نوشتن 
مشــارکت نخبگان حداقل می شود و نقطه نظرات و 
دیدگاه های مختلف در آن به شرط توان تجمیع دیده 
نمی شــود. بنابراین از ضمانت اجرائی سیاست های 
کلــی، سیاســت ها و راهبردهای برنامه ها کاســته 
می شــود. دخالت مجلس هم با فرض تهیه برنامه 
مطلوب با تشخیص مشکلات و اهداف درست توسط 
دولت و مجمع باعث اختلالات جدی در برنامه های 
توســعه می شــود؛ چراکه در انتهــای فرایند تدوین 
برنامه وارد عرصه می شود. در برخی از برنامه هایی 
که در ایران تهیه شده است، برای مثال برنامه چهارم 
توســعه، مشارکت بیشــتری از جامعه علمی در آن 
دیده می شــود که البته با میزان مشارکت حداکثری 
فاصله بسیار زیادی دارد. برنامه سوم توسعه با تهیه 
«طرح ساماندهی اقتصادی» و برنامه چهارم توسعه 
باوجــود فرصت محدود، مؤسســه عالی آموزش و 
پژوهش مدیریــت و برنامه ریزی به طراحی فرایندی 
پرداخت تا از طریق جلب همکاری اندیشــمندان در 
چارچوب ســازمانی، مؤسســه های پژوهشی معتبر 
کشــور در حوزه هــای مختلف توســعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، به همکاری فراخوانده شــوند 
و از ایــن طریق دولت به رجوع بــه جامعه علمی، 
مشارکت نخبگانی بیشتری داشت اما نحوه دریافت 
و ســاماندهی نظرات در آن نیز مشکلاتی داشت و با 
اهداف آرمانی فاصله داشت. بقیه برنامه ها فاصله 
بســیار زیادی در نحوه اخذ نظــرات جامعه علمی 
دانشگاهی داشتند. از این حیث دو برنامه متأخر یعنی 
برنامه پنجم توســعه و برنامه ششــم توسعه از این 
حیث بسیار ضعیف با مشارکت جامعه علمی تهیه 
شدند. برنامه پنجم توسعه با رویکرد تمرکز بسیار از 
بالا به پایین تدوین شد که مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مجبور شد حتی در سیاست های کلی به شکل 
غیر مرسوم، اعداد و ارقامی را برای اقتصاد مشخص 
کند. برنامه ششــم توسعه هم بیشتر مانند ارائه یک 
طــرح از طرف مجلــس تهیه و ابلاغ شــد و لایحه 
دولت بســیار مختصر بود.  اما مشــکل برنامه های 
توســعه تهیه شــده بعد از انقلاب و قبل انقلاب این 
بوده است که نحوه اجماع و تفاهم جامعه و اجرائی 
کشــور را در «متن برنامه» و در زمان تدوین لایحه و 
قانون دنبال می کردند. یعنی سازمان برنامه و بودجه 
در مدت زمــان محدودی اقدام به تهیه لایحه  کرده و 
در این راســتا بعضا سراغ افراد و گروه های خاصی از 
جامعه علمی کشور رفته و با قبول محدودیت زمانی 
و فشار برای الزام ارائه لایحه بدون اجماع نخبگانی 
و با دردسر کمتر و مشارکت حداقلی لایحه را تقدیم 
مجلس کرده اســت. این موضوع باعث شده که به 
بسیاری از اختلاف نظرهای علمی در اداره کشور هم 

در بستر رسانه ها دامن زده است. 

سرمقاله

اسفندیار جهانگرد . استاد دانشگاه علامه طباطبایى
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حرف اول

خطر محدودتر شدن نمایش خانگی

قاعده بر این اســت کــه اگر کاری 
بــا یــک رویه مناســب، بــه خیر 
و خوشــی پیــش بــرود، به طور 
معمول و عرفی، بهتر اســت که 
آن روش بــا همان شــرایط ویژه 
ادامــه یابد؛ زیرا ایــن روند مبــارک، امتحانش را در 
صحنــه عمل پس داده و تغییر وضعیت آن، جفا به 
مسیر طی شده ای است که رنج ها برایش کشیده اند. 
این نهال شــبکه خانگی که شــاخ و برگش به تازگی 
ســبز شــده و نوید درختی تناور را می دهد  و در این 
چند سال، زیر نظارت ســازمان سینمایی نمره مثبتی 
گرفته؛ یعنی توانســته با مخاطبــان انبوهش ارتباط 
خــوب و محکمی برقــرار کند و در کشــتی بانی این 
امــر، توفیق چندانــی به دســت آورد؛ چنان که یک 
علاقه مند، تقریبــا با اطمینان از آنچــه در یک فیلم 
خانگــی می خواهد، این محصول را از بازار خریداری 
کند و در کنار خانواده یا حلقه دوستانش به تماشای 
آن بنشــیند. اکنون شــاید راحت تر بتــوان به تحلیل 
قضیه این نظــارت خاص پرداخــت؛ نظارتی که در 
اتــاق فکر ســاختمان بهارســتان و با متــر و معیار 
ســازمان ســینمایی توانســته آثاری بیرون دهد که 
چرخــه اقتصــاد آن بچرخد و امنیــت خاطری هم 
برای ســینماگران و صاحبان مشاغل در این حرفه به 
کف آورد. حال که نغمه هایی به گوش می رســد که 
قرار است ســکان هدایت سینمای خانگی از مدیران 
فرهنگ و ارشــاد به دست متولیان صداوسیما بیفتد، 
خود به خود و بنا بر عادت پیشــین، موجد یک ســری 
نگرانی ها شــده کــه چندان هم بیراه نیســت؛ چون 
اگر به تحقیق و تجربــه علمی و آماری به وضعیت 
کارگزاران اکنونی تلویزیون نگریســته شود، نتیجه ای 
که عاید می شود این است که در وضع فعلی از نظر 
پوشــش بینندگان برنامه ها، متأســفانه کارنامه قابل 
دفاعی وجود ندارد؛ زیــرا برنامه های تولیدی عادی 
یا مناســبتی، کیفیت مطلوب خود را تقریبا از دست 
داده اند و به همین ســبب، ریزش مخاطبان نســبت 
به دوره های پیشــین مدیریت سازمان، شدت بیشتری 
گرفته اســت. با مطالعه این افت محسوس در پیوند 
مخاطبان، آیا سزاســت که ســینمای خانگی هم به 
شــکلی در زیر این چتر قرار گیرد و ناظران سخت گیر 
و محافظه کار ســازمان، نقــش مصلحت جویانی را 
ایفا کنند که می خواهند بــرای نمایش این گونه آثار 
مجوز صادر کنند؟ آیا از این نشاط فعلی که بر قامت 
ســبز آن حاصل شــده، چه در فضاسازی ها و چه در 
فیلم نامه های مخاطب پســند، تداوم و نشــانی باقی 

خواهد ماند؟

محمدجواد لسانى .  پژوهشگر
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یادداشت

برق امید به چه قیمتى؟

 طرح موضوع برق امید و رایگان شــدن برق برای 
مشــترکان کم مصرف کــه در توضیحــات تکمیلی 
مســئولان وزارت نیرو به مشترکان روستایی محدود 
و مباحث متعددی درخصوص تعداد مشمولان آن 

مطرح شد، طیف گسترده ای از نظرات را ایجاد کرد.
این طرح اگرچه طبق بررســی های صورت گرفته 
بخش محدودی از جامعه را شــامل می شــود اما 
بــاز هم حتی با همــان قیمت تکلیفــی که تفاوت 
قابل توجهی با قیمت تمام شــده برق دارد، در ابعاد 
وسیع یک طیف چند میلیون نفری، می تواند هزینه ای 
بــه وزارت نیرو تحمیــل کند.وزارت نیــرو به عنوان 
مجری اصلی این طرح و عرضه کننده امیدی که قرار 
اســت در قامت انرژی الکتریکی به مردم ارائه شود، 
یکی از وزارتخانه های بدهکار دولت است و سالانه 
رقمی بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان کســری بودجه 
دارد. در طول رکود قریب به ۱۵ ســاله صنعت برق 
که در ســایه تحریم و کمبود نقدینگی تخریب های 
گســترده ای ایجاد کرده، عمده پروژه های زیرساختی 
این صنعت از محل منابــع مالی بخش خصوصی 
تأمین شده اند.حالا برق امید می تواند به یک چالش 
بــرای صنعت برق بدل شــود؛ مگر اینکــه پیش از 
عرضه هیجانی امید به اقشــار کم درآمد یا روستایی، 
بــرای تأمیــن منابــع مالی مــورد نیــاز آن چاره ای 
اندیشیده شود. وزارت نیرو و مجموعه صنعت برق 
تولیدکننده یکی از استراتژیک ترین کالاهای صنعتی 
هســتند.نکته ای که نبایــد از نظر دور داشــت، این 
است که عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی 
با قیمت تمام شــده برق از سوی دولت در سال های 
متمادی، کســری بودجه، عقب ماندن صنعت برق 
از سرمایه گذاری های پیش بینی شده و رجوع وزارت 
نیرو به جایگزینی بهره وری به جای ســرمایه گذاری، 
همگی نشــان از یک مســئله مالی در صنعت برق 
دارند. اجرائی کــردن یک طرح جدید برای ارائه برق 
به عنوان خدمتی رفاهی به اقشــار کم درآمد، فارغ از 
ابعــاد اجتماعی آن مشــمول پیش نیازهایی حیاتی 
اســت که تأمین نقدینگی مهم ترین آن اســت.برق، 
شریان حیاتی اقتصاد، صنعت، رفاه، امنیت و سلامت 
کشــور بوده، هزینه نســبی تولید و درآمد حاصل از 
فروش آن روشن و مشــخص است و دلایل ناترازی 
اقتصاد متضررش هم بر همگان عیان شــده است. 
اگر قرار اســت طرح بــرق امیــد در کوتاه مدت و تا 
پایان دولت تدبیر و امید اجرائی شــود، باید راهکاری 

کوتاه مدت برای آن اندیشید.البته بدون تردید وزارت 
نیــرو ابزارهــای لازم بــرای تأمین منابع مــورد نیاز 
به منظور تخصیص تخفیف صد درصدی به مشترکان 
کم مصــرف روســتایی را در اختیــار دارد. ســالانه 
میلیون ها کیلووات ساعت برق به صنایع پرمصرفی 
اختصاص می یابد که نه تنها مواد خام صادر می کنند 
بلکه از مشوق های مالیاتی هم برخوردارند، تولیدات 
خود را با قیمت های جهانی و احتســاب نوســانات 
ارزی به سازندگان داخلی با شرایط انحصاری عرضه 
می کنند و از حمایت های مختلف و البته قابل توجهی 
برخوردارند.برق پیشــران توســعه صنایع پرمصرفی 
اســت که حتی حاضر به عرضه اعتباری محصولات 
خــود به تولیدکننــدگان تجهیزات ایــن صنعت هم 
نیســتند. بنابرایــن در ازای بــرق ارزان قیمــت، هیچ 
سهمی از سود سرشار این صنایع نمی برند. کوتاه ترین 
و در دســترس ترین راهکار بــرای اجرائی کردن طرح 
برق امیــد، واقعی کــردن قیمت برق بــرای صنایع 
پرمصرف با حاشــیه ســود بالاســت.اگر این صنایع 
قیمت واقعی برق را پرداخت کنند و بهای این کالای 
استراتژیک برای سایر بخش ها هم با یک شیب ملایم 
منطقی به ســمت واقعی شدن حرکت کند، آن وقت 
دولت می توانــد از طریق عرضه برق رایگان به یکی 
از وظایف ذاتی خود که حمایت از اقشــار کم درآمد 
اســت، تا حدی عمل کند.سیاست های حمایت گرانه 
دولت باید در ساختار یک برنامه هدفمند، با پیش بینی 
منابع مورد نیاز شکل بگیرد، در غیر این صورت مانند 
همه سال های گذشته، پیشبرد اهداف کلان صنعت 
برق باید از محل منابع بخش خصوصی انجام گیرد.
البتــه که فعالان این صنعت هم بــرای تأمین منابع 
مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها چاره ای جز اخذ 
تســهیلات گران قیمت بانکی ندارنــد. پروژه های این 
صنعت در طول ســال های گذشته از طریق وام های 
بانکی اجرائی شــده که بخش خصوصی اقســاط و 
خسارات آن را پرداخت می کند.هنوز هم برق ارزان تر 
از قیمــت واقعــی اش و ارزان تر از همه کشــورهای 
منطقه به مشترکان خانگی و صنعتی عرضه می شود 
و وزارت نیــرو از محل مابه التفــاوت قیمت تکلیفی 
و تمام شــده برق متحمل خســارات جبران ناپذیری 
می شــود که در نهایــت هزینه های ناشــی از آن به 
بخش خصوصی تحمیل می شود. اینکه این طرح با 
چه ابعادی اجرائی می شــود و برق رایگان را به چه 
تعداد از مشترکان کم مصرف و در کدام مناطق کشور 
عرضه خواهد کرد، مسئله ای کلیدی است که بدون 
شــک وزارت نیرو تصویر روشنی از آن دارد. اما نکته 
اینجاست که تجربه ثابت کرده تأمین نقدینگی برای 
طرح های بزرگ در تعجیل دستگاه های اجرائی برای 

خدمت رسانی مورد توجه جدی قرار نمی گیرد. 

یادداشت

آن گاه که سهراب کودکانه پدر مى خواهد

 در نوشــتار پیشــین، به لحظــه اى پراضطراب و 
پرتلواسه رسیدیم، سهراب بی آنکه بداند با چه کسی 
کشتی می گیرد، پشت رســتم، آن گو پیلتن را با خاك 
آشــنا کرد و به آیین مبارزان آن زمان، خنجرى آبگون 
برکشید تا کار رستم را یکسره کند. رستم به چاره سازى 
روى آورد و گفت که آیین ما جز این باشــد؛ در آرایش 
دین ما وقتی نبرده اى به ســال کهتر با پهلوانی که به 
ســال مهتر است، کشتی می گیرد، اگر پشت مهتر را بر 
زمین زند، هر چند دو سوى نبرد دشمن یکدیگر باشند، 
کهتر، سر مهتر را از تن جدا نکند، مگر آنکه در بار دوم 
چنین شــود. سهراب می دانســت که آن مبارز راست 
نمی گوید اما مهرى در دل نسبت به او داشت و همین 
مهر مانع از آن می شــد که پهلــوان، حریف را از پاى 
درآورد و نیــز جوان بود و مطمئــن از نیروى خویش 
و باور داشــت چون یك بار بر حریف پیروزى جسته، 
دگرباره نیز پیروزى ممکن خواهد بود و در ژرفاى دل 
آرزو می کرد رســتم پس از این ناکامی، دیگر به مبارزه 
روى نیــاورد و کار به مصالحه و دوســتی بینجامد و 
همان گونه که پیش از شــروع نبرد بــه او گفته بود، 
بروند و در سایه ســارى بنشینند و بنوشند و دقایقی را 
به شادى گذرانند. ســهراب از سینه رستم برخاست و 
او را رها کرد؛ آن گونه که شــیرى از آهویی که شــکار 
کرده، بگذرد. آن گاه به دشت رفت تا آهوى دیگرى به 
چنگ آورد. چون بازگشــتِ دو پهلوان به تأخیر افتاد، 
هومان شــتابان خود را به سهراب رساند و پرسید آن 
مبارزه به کجا انجامید و ســهراب سخن رستم را پس 
از شکســت او بازگفت و هومان دانســت که صید از 
دام رها شــده است و به ســرزنش به سهراب گفت: 
«آیا از زندگی خود ســیر گشته اى، دریغ براى این بر و 
بــازو و یال تو، دریغ براى آن چنگ و کوپال تو، چگونه 
رضایت دادى شیرى را که به دام افکنده بودى از سر 
خامــی و ناپختگی رها کنی، ببین با این کار بیهوده اى 
کــه کــرده اى، در نبرد بعــدى چه تلخ رویــدادى را 
شــاهد خواهیم شــد». هومان این ســخن بگفت و 
آزرده به لشــکرگاه بازگشت و می دانست چه فرصت 
بی همانندى براى ســپاه توران از دست رفته است.از 
دیگر سوى چون رســتم از چنگال آن پهلوان رهایی 
یافت، دیگر به تیغی پولادین بدل شده بود. چون کسی 
که زندگی دوباره اى یافته، آرام آرام به سوى رودبارى 
رفت، آبی بنوشــید و ســر و روى بشســت و دســت 
نیایش به ســوى جهان آفرین دراز کرده، از او پیروزى 
خواست زیرا دل نگران ایران بود، نمی توانست بگوید 

کــه چرخش فلــك چگونه خواهد بــود و وقتی این 
جهان را ترك گوید چه بر ایران و ایرانی خواهد رسید 
و پس از نوشــیدن آب، دگرباره به میدان مبارزه آمد، 
با دلی پر از اندیشــه و رویی زرد.سهراب چون رستم 
را آمــاده نبرد دید، برانگیخته از گفته هومان و مغرور 
از پیروزى پیشــین، چون پیل مست با کمندى به بازو 
و کمانی در دست به ســوى رستم شتافت. رستم در 
شگفت بود که این پهلوان از همه معیارهاى پهلوانی 
فراتر رفته. آنان دگرباره از اسب  فرود آمدند و روباروى 
یکدیگر ایستادند و کشتی از سر گرفتند. هر دو بر دوال 
کمــر یکدیگر چنگ زدند و آن لحظه که بخت شــوم 
روى می گرداند، ســنگ خارا به موم تبدیل می شود و 
سهرابی که با زور دست می توانست سپهر بلند را به 
زیر کشد، در برابر رستم تاب نیاورد و پشت جوانش به 
خاك رسید و رستم او را بر زمین زد، آن گونه که شیرى 
آهویی را بر زمین می زند و می دانست که این پهلوان 
در زیر نخواهد ماند، با چابکی تیغ تیز برکشید و پهلوى 
سهراب را بدرید.سهراب از درد به خود پیچید و آهی 
از اعماق سینه کشید و دانست روزگار نیك و بد به سر 
رسیده است و به رستم گفت: «آنچه بر من گذشت، از 
من به من رسید و به دست تو زمان من پایان گرفت. تو 
گناهکار نیستی که این فلك کوژپشت مرا توش و توان 
داد و دگرباره آن را از من گرفت. دیدى همســالان من 
در کوى ها بازى می کنند و من این گونه به خاك و خون 
کشــیده شده ام. اکنون که به خون من تشنه شده اى و 
خنجــر آبگون را بیالودى، زمان نیز به خون تو تشــنه 
شــود آن چنان که هر مویی بر تنت به دشنه اى تبدیل 
گــردد و تو را به رنج از پــاى درآورد. اگر در آب ماهی 
شــوى و یا آن چنان گُربزى کنی که بتوانی در شب به 
ســیاهی تبدیل شوى، اگر چون ستاره در آسمان جاى 
گیرى و دیگر پاى بر زمین نگذارى، پدرم، رســتم، کین 
مــن از تو خواهــد گرفت، آن گاه که ببینــد تو خاك را 
بالین من گردانده اى. بی گمان از این ســپاهیان، کسی 
از ستمی که بر من روا داشته اى، رستم را آگاه خواهد 

گرداند».
زمانه به خون تو تشنه شود بر اندام تو موى دشنه 
شــود/ کنون گر تو در آب ماهی شوى وگر چون شب 
اندر ســیاهی شوى/ وگر چون ســتاره شوى بر سپهر 
ببرى ز روى زمین پاك مهر/ بخواهد هم از تو پدر کین 

من چو بیند که خاکست بالین من
رستم مات و مبهوت مانده بود و از خود می پرسید 
آیا به راســتی این نوجوان که اکنون در خون خویش 
می تپد، فرزند اوست. وقتی اندکی به خود آمد، پرسید 
از رستم چه نشانی دارد و چه نیکو می بود که رستم، 
هرگز پاى به این گیتی نمی گذاشت و سهراب از رستم 
پرسید: «آیا تو رستم هستی که فرزند خویش را با این 

دژکامی بکشتی؟

 سپهر برزى مهر
  دبیر سندیکاى 

   صنعت برق ایران
 مهدى افشار
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